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    تأثیر هنر و انقلاب  

در بیـن حرف‌هایـش بـه نکتـه جالبـی اشـاره 
می‌کنـد، دیـوار نویسـی‌ها و اشـعار حماسـی 
کـه افـراد را سـر ذوق مـی‌آورد. ایـن را بـه آن 
ر  ن هـم د ا منـد یـد کـه هنر طـر می‌گو خا
پـا گرفتـن انقالب نقـش کمـی نداشـته‌اند. 
پاتوق‌های شـعر در گوشـه‌کنار شـهر برقرار بود 
و موضوعـش بـه همیـن سمت‌وسـو رفتـه بـود؛ 
گلایـه و درددل‌هایـی به‌خاطر نظامـی ظالمانه 
کـه زندگـی را بـه کام خیلی‌هـا تلـخ کـرده بـود. 
فکـر نکنـم کسـی بوده باشـد که نسـبت بـه این 
موضوع بی‌تفاوت نشسـته باشد. اشـعار یا بین 
آدم‌هـا زمزمـه می‌شـد یـا روی دیوارهـا حـک.
 روی دیوار‌هـا رد دسـتانی بـود کـه از سـرما 
خطـوط را در هـم می‌نوشـتند امـا هر قـدر و هر 
انـدازه هـم کـه ناخوانـا بـود، آدم بـا یـک نـگاه 
می‌فهمیـد بـر علیـه شـاه نوشـته شـده و این به 
معنـی پایـان حکومت اسـتبدادی بـود. جالب 
ایـن کـه برخـی از عوامـل رژیـم هـم بـا مـردم 

همـراه می‌شـدند و سـخت نمی‌گرفتنـد.
 ژولیـده نیشـابوی یکـی از این‌ها بود. شـاعری 
نچـه  شـتنی کـه بـه آ ا ست‌د و ب و د محبـو

می‌سـرود اعتقـاد داشـت.  
آن‌روزهـا کـه صداوسـیما  قـوت امـروزی را 
نداشـت و خیلی‌ها تلویزیون نداشـتند، خبرها 

فردبه‌فـرد و دهان‌به‌دهـان نقـل می‌شـد.

    چهلم در چهلم 
 ، نـی پنها م  مـا ا ت  حضـر ی  میه‌هـا علا ا
دست‌به‌دسـت می‌چرخیـد. کاسـت‌ها در 
محیط‌هـای مخفیانـه پیـاده و تکثیر می‌شـد تا 
نقل‌قول‌هایشـان به دسـت مردم برسـد. کسی 
از زنـدان و مـرگ و شـکنجه هراسـی نداشـت. 
خاطـرم هسـت آقـای فاکـر و بعضـی از 
علمـای دیگـر، آن‌هـا را در مسـجد 

گوهرشـاد پخـش می‌کردنـد. 
پیام‌هایـی کـه بـه نقـل از امـام ارائه 
می‌کردنـد، همـه در یـک مسـیر 
مشـخص و مـدون قـرار داشـت. 
چیـزی کـه در نـگاه اول بـه چشـم 
ر قلبـی  و ن و بـا طمینـا یـد ا می‌آ
امـام بـرای بـه نتیجـه رسـیدن ایـن 
حرکت‌هـا بـود. کافـی اسـت تـا 
کاسـت‌های ایشـان را گـوش کنیـد 
تـا ببینـد چقدر کلامشـان نافـذ و پر 
از قوت قلـب بود و مردم بـرای ادامه 

کار ترغیـب می‌شـدند.  
ایـن را می‌شـد از کنش‌های روزمره 
مردمی دانسـت؛ اشتیاقشان برای 
راهپیمایـی و شـهادت. ماجـرای 
اربعین در اربعینی که در شـهرهای 
مختلـف ایـران بـه وجـود می‌آمـد؛ 
قـم، تبریـز مشـهد. همبسـتگی 
آن‌هـا را نشـان می‌دهـد و خشـم 
مردمـی که تمامی نداشـت. آدم‌ها 
مصمـم و بـا اراده بودنـد و فکـر 
می‌کنم انقالب ماحاصل پیروزی 
اراده‌هـا بـود. مـن خـودم اگـر یک 

روز در راهپیمایـی گاز اشـک‌آور نمی‌خـوردم، 
روزم شـب نمی‌شـد. به این چیزها عـادت کرده 
بودیـم. قرارهـا بـرای تظاهـرات و راهپیمایـی 
در همـان کوچـه و خیابـان گذاشـته می‌شـد. 
کسـی  خلف‌وعـده نمی‌کـرد و یکدلـی عجیبی 
حاکـم بـود. در همیـن مشـهد، در جریـان نهـم 
و دهـم دی‌مـاه، بیـش از هـزاران نفـر در ایـن 
راهپیمایـی شـرکت داشـتند. البتـه آمـار  دقیق 
مجروحـان و کشته‌شـدگان هیچ‌وقـت درسـت 
اعلام نمی‌شـد. خیلی از شـهدا با کامیون‌های 
ارتش به بهشـت رضا بـرده می‌شـدند. به گمانم 
بیـش از دویست‌سـیصد نفـر بونـد. البتـه آمـار 
خیلی بیشـتر از ایـن حرف‌ها بـود. حرکت‌های 
انقلابی سـن و سـال نمی‌شـناخت. پیر و جوان 
کنـار هـم بودنـد. در یکـی از راهپیمایی‌هـا و 
همیـن چهـارراه شـهدا نوجوانـی را دیـدم کـه 
خـودش را روی تانـک انداخـت تا مانـع رفتنش 
شـود. ایـن حرکت‌هـا حتـی عوامـل رژیـم را هم 
تحـت تأثیـر قـرار مـی‌داد و بعضی‌هایشـان را بـا 

مـردم همـراه می‌کـرد.

    منبری که جهانی را 

تکان داد 
خانـه علمـا مأمـن و محـل مراجعـه مردمـی 
بـود. بیشـتر مبـارزان در منـزل سـید عبداللـه 
شـیرازی کـه از مراجـع تقلیـد بودنـد رفت‌وآمـد 
داشـتند و منـزل سـید کاظم مرعشـی در کوچه 
 چهاربـاغ هـم از پاتوق‌هـای مردمـی به حسـاب 

می‌آمد.
مرحـوم فاضلـی بارهـا و بارهـا در منـزل آیـت‌ا.. 
شـیرازی و حتـی در مقابـل تهدید با تیـر و گلوله 
سـخنرانی می‌کـرد. مقـام معظـم رهبـری آن 
روزهـا جـوان بودنـد و نـگاه مثبتـی بـه جوان‌ها 
هـم داشـتند. مـن درس مکاسـب را بـا ایشـان 
در مسـجد 72 نزدیکـی حـرم مطهـر داشـتم. 
خیلـی وقت‌ها به خاطـر علاقه‌ای که به ایشـان 
داشـتم، در مسیر برگشـت به منزل می‌ایستادم 
و گپ‌وگفتـی داشـتیم و انـرژی می‌گرفتیـم و 
بـرای مبـارزه آماده‌تـر  مـی شـدیم بـرای همـه 
واضـح بـود کـه انقالب بـه پیـروزی  می‌رسـد 
و بعـد از آن فصـل سـازندگی انقالب رسـید 
میدانـی بـه مراتـب دشـوارتر از قبـل انقالب و 
بعـد هـم دوران دفـاع مقـدس پیـش آمـد و بـاز 
مـردم پـای کار بودند. مـن معتقدم یـک انقلاب 
بـرای اینکـه بخواهـد الگـو باشـد و بـر ذهـن و 
عمـل دیگـران تأثیر بگـذارد، بایـد خصوصیاتی 
داشـته باشـد و مهم‌تریـن آن‌هـا ایـن اسـت کـه 
 رابطـه بیـن علمـا، منبری‌هـا و مـردم نزدیـک 

باشد.
سـید عکسـی از  خانه امـام را در نجف نشـانمان 
می‌دهـد. اتاقی سـاده که محل زندگـی رهبر ما 
بوده اسـت و می‌گوید: تأثیرگـذاری این زندگی 

جهانـی را زیر و رو کـرد. قبول دارید؟ 
ســید بلند می‌شــود و می‌رود و  با چند استکان 
چای داغ برمی‌گردد و مــا می‌مانیم و قاب‌های 
متفاوت از بهمــن 57  و قبــل از آن. قاب‌هایی 
که شــهادت قهرمان‌های آن روزگار را هم به دل 

کشیده است.
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عاشق روح ا...

    با غسل شهادت به میدان می‌آمدند 

حاج آقای رضوی را برمی‌گردانیم به مشهد و راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌های 
آن روزهــا. به جریان‌هــای کش‌وقــوس داری که به قول او  توانســت یک 
حکومت قدرتمند را به زانو دربیاورد. حرفش را با همان جمله معروف و آشنا 
پی می‌گیرد: انقلاب ما انقلاب پا برهنه‌ها بود. همین مردم عادی با باور و 
اعتقادی که داشتند یک حکومت استبدادی را ریشه کن کردند. خیلی‌ها 
هر روز غســل شــهادت می‌کردند و بعد از خانه بیرون می‌آمدند. خاطرم 
هست سید محمد نبی، طلبه جوانی بود که عشق شهادت داشت و هر روز 
به این امید می‌آمد که شــهید شــود و بالاخره هم شهید شد. شبیه محمد 
نبی خیلی‌های دیگر بودند، شــهید دهنوی، شهید پیوندی و جوان‌های 
دیگری که به خاطرم نمانده است. این موضوع ازخودگذشتگی آدم‌های 
آن روزگار را نشان می‌دهد که چقدر برای دفاع آماده بودند. حتی به قیمت 
از دســت دادن جان و زندگی‌شــان. آدم‌هایی که حرف و عملشــان با هم 
تفاوت نداشــت. اگر چیزی می‌گفتند، با دل و جان پای آن می‌ایستادند و 
رمز موفقیتشان همین بود که کسی حرفی باطل و بی‌اساس نمی‌زد. همه 

صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با پشتوانه بود. 
برای نشان دادن این چهره‌ها، دوباره آلبوم را ورق می‌زند و شهدا را با تصاویر 

نشانمان می‌دهد تا ملموس‌تر باشد.


